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سرمقاله
حبیب دانشور

پژوهشی  اتفاق  مهم ترین  شاهد  مدرسه  گذشت  که  وقتی  چند  خب/. 
مدرسه  تو  رو  پاشون  بار  اولین  وقتی  همه  یعنی سی مینار.  بود؛  سالش 
»سمینار«ـه،  می شنون  که  واژه هایی  مهم ترین  از  یکی  حتماً  می گذارن 
همین  برگزارکننده ی  که  می شه  خودشون  نوبت  هم  یک سال  از  بعد  و 
سمینار باشن. به هر حال خوشحالیم که سی امُین سمینار هم به همت 

بچه های دوم آبرومند برگزار شد.

که  بچه هایی  سمیناری هاست؛  با  بیشتر  صحبتم  روی  بعد  به  اینجا  از 
و  برنامه ریزی  برای  گذاشتن  وقت  رو  امسال شون  از  ماه  سه  دو  حداقل 
کارای اجرایی و علمیِ سمینار. اولاً که خسته نباشید! و در ثانی به خاطر 
بعد  خیلی هاتون  می زنم  و حدس  می کنم  درک تون  به شدت  که  این که 
اون جایی  از  ناراحتی می کنید؛  احساس  اختتامیه ی سمینار خیلی  روز  از 
که چند ماه با یه هدف مشخص داشتید حرکت می کردید و حالا به اون 
هدف رسیدید و نمی دونید ادامه ی مسیر قراره با چه هدفی و به کدوم 

سمت پیش برید.

خلاصه که این حس اگر به تون دست داده بدونید که  سال قبلی های شما 
هم چنین حسی رو تجربه کردن. یادمه خودم عصر روز اختتامیه وقتی 
کسی  اون  دیگه  هم  عید  از  بعد  یادمه  باز  و  کردم.  گریه  خونه  اومدم 
رو  سمینار  مقدمات  داشتیم  که  بازه ای  تو  یا  بودم،  سمینار  از  قبل  که 

می چیدیم، نبودم.

اردیبهشت،  حداکثر  یا  و  فروردین  از  بعد  شاید  زود،  خیلی  حال  هر  به 
از  خیلی  مثل  هم  سمینار  و  می شن  خارج  حال  و  حس  اون  از  بچه ها 
چیزای دیگه تبدیل می شه به خاطرات شون و همیشه از فکر کردن به اش 
لذت می برن، این بیت رو هم از خیام در شماره آخر نشریه ی سمینارمون 
چاپ کردیم که احساس می کنم برای شماها هم موضوعیت داشته باشه: 

این قافله ی عمر عجب می گذرد / دریاب دمی که با طرب می گذرد

در  ویرگول  نشریه ی  شماره ی  آخرین  شماره  این  بگذریم،  که  سمینار  از 
سال 92 هم هست. اومدن عید رو از طرف خودم و تمام بچه هایی که 
با این نشریه هم کاری می کنند به شما تبریک می گم و امیدوارم سال 93 

موفق تر و شادتر باشید. 

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مدد خواهی، چراغ  
دل برافروزی
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یک قلُپُ فلسفه 
چرا من تنها موجودِ زنده ی جهان نباشم؟ - 3

محمّد میرزاعلی

اوّلین بار پرسیدم که چه دلیلی وجود دارد که آدم های دیگری 
که می بینم واقعاً وجود داشته باشند؟ یا حتاّ خود من. بعدتر 
هر  -یا  دارم«  وجود  »من  اگر  که  کشید  این جا  به  صحبت 
داشته  ویژگی ای  چه  بایست  باشد  صادق  بخواهد  گزاره ای- 
از گزاره ی درست دیگری  باشد؟ در جواب گفتم: گزاره ای که 
نتیجه گرفته شده باشد، قطعاً صادق خواهد بود؛ این بدیهی 
ست. حالا  اگر گزاره ای از گزاره ای دیگر استدلال نشده باشد، 
پس نمی تواند صادق باشد؟ یعنی آیا »صادق« از نظر منطقی 

مساوی ست با »استدلال شده«؟

راستی،  جمله ی  هر  آن  در  که  کنیم  فرضی  را  جهانی  بیائید 
شده  گرفته  نتیجه  دیگر  راست  جمله ی  یک  از  لااقل  بالأخره 
است. مثلاً A از B ،B از C ،C از D و... إلی آخر. این زنجیره 
هرجمله ای  و  باشد،  داشته  وجود  می تواند  نقص  بدون  واقعاً 
به جمله ی صادقی به شکلی مرتبط باشد که آن هم خودش از 
جمله ی صادق دیگری نتیجه شده باشد؟ به نظر می رسد وجود 

چنین زنجیره ای محال است. امّا چرا؟

این جملات صادق را در نظر بگیرید:

…A, B, C, D, E

این زنجیره دارد به سمتِ گزاره های »بنیادی تر« حرکت می کند، 
چون صدق گزاره های بعدی مقدّم بر صدق جملاتِ قبل تر از 
خودشان است. مثلاً راست بودنِ A از راست بودنِ B استنتاج 
شده، پس B -لااقل در ذهن ما- زودتر از A صادق بوده، چون 
صدق A را نتیجه داده است. نتیجه این که ما داریم به سمت 

گزاره های ریشه ای تر و زودتر-صادق می رویم.

کند  استفاده  قبلی  گزاره های  از  نباید  ادامه  در  زنجیر  این 
-چون آن ها هنوز صادق نیستند و قرار است صدق شان را از 
رسیدن این زنجیره به گزاره ای صادق نتیجه بگیریم. در واقع ما 
نبایست در این زنجیره »دور« داشته باشیم؛ مثلاً بگوییم A از 
B ،B از C و C  از همان A نتیجه گرفته شده. چون صادق بودن 
بودن  صادق  هم زمان  و   ،C بودنِ  صادق  بر  است  متوقفّ   A
خود C متوقفّ است بر صادق بودنِ A پس هیچ کدام از این 
دو دیگر صادق نخواند بود: مثل این که »فردا مدرسه ها تعطیل 

است!« را از عبارتِ »هواشناسی اعلام خواهد کرد که فردا برف 
می آید« نتیجه بگیریم،  و این که هواشناسی این را اعلام خواهد 
از این که دوست مان گفته است »فردا مدرسه ها قطعاً  کرد را 

تعطیل اند«!

گزاره های  از  نمی توانیم  صدق«  »علتّ های  زنجیره ی  در  پس 
کنیم؛  استفاده  بنیادی تر  گزاره های  اثباتِ  برای  غیربنیادی تر 
چه  است.  باطل  و  است  منطقی«  »دور  اصطلاحاً  کار  این 
ابد  تا  این زنجیره  این است که  راه  باقی می ماند؟ یک  راهی 
قبلی  گزاره ی  از  گزاره ای  هر  دیگر  این طور  و  کند  پیدا  ادامه 
استنتاج شده است. امّا آیا این ممکن است، و ما، در عالم واقع، 
می توانیم بگوییم این زنجیره در نهایت به یک گزاره ی درست 
می رسد؟ به نظر می رسد که نه، چون اگر گزاره ای صادق است 
ما بایست »بعینه« نشان بدهیم که به کدام گزاره ی صحیحی 
ختم شده است، و در این زنجیره خبری از آن گزاره نیست. پس 
»تسلسل منطقی« هم باطل است. در نتیجه تنها راه این است 
که به گزاره هایی رسیده باشیم که صادق بودن شان را از جایِ 
گزاره های  به  صدق  »زنجیره های  یعنی  نکنند.  کسب  دیگری 
ذاتاً صادق ختم می شوند.« چه گزاره هایی هستند که دربست 
بدون استدلال می پذیریم شان، و اصلاً به چه حقّی این کار را 

می کنیم؟
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خلاصه گفتاری از یک نشست
مسعود فراستی

مسعود  سخنان  از  بخش هایی  زیر  متن  ویراستار:  ]توضیح 
دانش آموزان  با  صمیمی  گفت وگویی  برای  که  ست  فراستی 
دبیرستان علّامه حلیّ، به سالن شهید بهشتی مرکز آمده بود. 
این نشست هفت امُین نشست از سری نشست های گروه علوم 
انسانی بود که در 30امُِ بهمن ماه با حضور این منتقد ارجمند 
برگزار شد. بخش هائی از این گفت وگو را که درباره ی معیار هنر 

خوب، تأثیر فرُم و وظیفه ی هنر است، پیش رو دارید.[

معیار یک فیلم خوب

پرسیده  من  از  این سوال همیشه  فیلم خوب چیست؟  معیار 
نیست. چون  داشتِن هدف خوب  فیلم خوب،  معیار  می شود؛ 
همه هدف خوبی دارند. حتی آن هایی که بد فیلم می سازند 
پاهایم  فیلم خوب  برای  معیارم  من  است...  هدف شان خوب 
فیلمی  اگر  پاهایم.  نه چشم هایم:  دستم،  نه  فکرم،  نه  است! 
تکان نمی خورد  پاهام  فیلم  آن  آخر  تا  اول  از  من  باشد  خوب 
ولی اگر آن فیلم بد باشد، پاهایم خیلی تکان می خورند. حتی 
ممکن است بعد از دو سه دقیقه پاشوم و از سالن بروم بیرون. 

مثلاً من گاهی وقت ها به مادرم سر می زدم. مادرم هم داشت 
از این سریال های تلویزیونی را می دید. می گفتمش آخر مادر 
این ها چیست که می بینی؟ او هم می گفت: سرم گرم می شود 
دیگر. بعد می نشست و اصلاً انگار نه انگار من آمده ام. خلاصه 
بعدِ چند دقیقه می گفت مسعود! راستی چایی می خواهی؟ حالا 
این را گفتم که بگویم کجا تماشاچی به خودش اجازه می دهد 
از جلوی تلوزیون بلند شود؟ دقیقاً جایی که فیلمساز اشتباهی 
در فرم مرتکب شده که تماشاچی را از فیلم پس می زند؛ یک 
بازی غلط، یک چرخش دوربین غلط، یک تدوین اشتباه، باعث 
پس زده شدن مخاطب می شود. شاید مادرم نمی دانست که از 
نظر تئوریک این اتفاقات افتاده، ولی واکنشش این بود که از 

فیلم جدا بشود.
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تأثیر فُرم در هنر

این فرم است که می تواند پای من را ثابت نگه دارد. آن کسی 
که سینما بلد است می داند دوربینش را کجا بگذارد که بیشترین 
تاثیر را بگذارد. ممکن است اگر در زاویه ی دیگری می گذاشت 
ظاهراً »زیباتر« می بود، ولی آن »تاثیر« را نمی گذاشت. یعنی در 
هنر هم که می گویند بحث اصلی تولید زیبایی ست -حرفی که 
از دروان افلاطون و سقراط و ارسطو زده شده تا به امروز- به 
اول،  دارد و در لایه ی  قرار  اهمّیت  نظر من در لایه ی بعدی 

»تاثیرگذاری« مهم است؛ تاثیرگذاری ای که به زیبایی برسد.

 اهمّیت سینما و تصویر

ما –ایرانی ها- کلّاً بیشتر به شعر و کلام عادت داریم تا تصویر، 
برای همین هم هست که خیلی سینمای خوبی نداریم. نقاشی 
و باقی هنرهای تصویری هم همین طور. مثلا آمریکایی ها کلّاً با 
سینما حرف شان را بیان می کنند. من معتقدم که اگر یک روزی 
ارتش امریکا نابود شود و تمام تفنگ هاشان از دست برود، باز 
هم ابرقدرت خواهند شد؛ چون با سینمایشان می توانند کاری 
کنند که اسلحه بفروشند. ولی ما چه طور؟ سینما برایمان شوخی 
ست... سینما باید بیاید و جزو فرهنگ ما قرار بگیرد. من حتی 
بیاید جزو طرح در  پیشنهاد کردم که سینما  به وزیر فرهنگ 
مدارس ما. بیاید در دبیرستان ها که بچه ها بتوانند فیلم کوتاه 
بسازند. بتوانند حرفشان را در قالب یک فیلم بیان کنند. این 
به نظرم باید از اینجا شروع بشود. باید با این دوربینی که الآن 

همه دارند و کامپیوتر و این چیزها، کارهای جدی کرد.

وظیفه ی هنر

هنر باید در نهایت ما را آدم تر بکند. باید در ارتقای انسانیتِ 
ما گام بردارد. این که ما یک فیلمی بسازیم که بعد از دیدن 
ما  نیست.  هنر  این  بزند،  خودکشی  به  دست  یکی  فیلم  آن 
نمونه  برای  ببینیم.  هم  را  زیبایی ها  زشتی ها  در  می توانیم 
یک روزی حواریون حضرت عیسی داشتند از مسیری می رفتند 
سگ  چه  که  گفتند  همه شان  می بینند.  را  گر  سگ  یک  که 
دندان های  چه  »ولی  گفت  عیسی  حضرت  امّا  ست،  زشتی 
زیبایی دارد!«. این نبود که گری اش را ندیده باشد، ولی دندان 
زیباش را هم دید. من نمی گویم انتقاد نکنید، اصلا همه چیز 
را نقد کنید! ولی زیبایی ها را هم نشان بدهید. یک راه نجاتی 
از سالن میاید بیرون نرود خودکشی  بگذارید که وقتی کسی 
کند. هنر می تواند فقر را نشان بدهد، طبیعتاً هیچ کسی توی 
پر قو نخوابیده است، ولی این باید من را مسلحم کند که برای 

بهبود وضعیت تلاش کنم.

قصّه
پرستار مادربزرگ
امیرحسین هاشمی

پرستاری که برای مامان بزرگ گرفته بودیم از آن زن هایی بود 
که صدای دورگه دارند و بوی سیگار می دهند. هیچ وقت سیگار 
کشیدنش را ندیده بودم اما تصویرش در ذهنم با چوب سیگار 
و کفش پاشنه بلند گره خورده، از آن زن هایی که وقتی بچه ای 
نمی خواهی  دیگر  می شوی  بزرگ  وقتی  و  داری  دوست شان 

ببینی شان.

می خواست  که  گاهی  فقط  خانه مان.  می زد  زنگ  ندرت  به 
چندساعتی مرخصی بگیرد یا چیزی لازم داشت، آن هم برای 
خودش نه؛ برای مامان بزرگ. برعکس پرستارهای قبلی، مادرم 
تلفن  یک  ساعت  که  شبی  آن  تا  نداشت،  این یکی مشکلی  با 
بود.  افتاده  مامان بزرگ  خانه ی  زنگ خورد. شماره ی  خانه مان 
صدای دورگه ی پشت خط می خواست بداند قبله کدام طرفی 
است. مادرم وقتی با عصبانیت قطع کرد، گفت: »بعد دو سال 

تازه می پرسه قبله کدوم وره. وقتِ وقتش نماز نمی خونه.«
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ذکر شیخنا الاستاد آقای عزتی
حبیب دانشور

خیابانی،  دوستی های  مخالف  آن  جهانی،  امپریالیسم  ضد  آن 
بِلنُد و چشمش آبی، آن دارای جمیع  آن قدش بلند و مویش 
کمالات اکتسابی، آن کاپتالیسم را نقد به جِدّ، آن  سوسیالیسم 
را همیشگی منتقد، آن قلمش سریع و کلامش زیبا،  آن با تمام 
دوستدار  آن  میمون،  بختش  و  طالعش سعد  آن  آشنا،  آذریان 
هر نوعی از تیریبون، آن دست اندرکار در هر کار، آن صاحب 
الی  استادنا  پیرو دکتر خانلری،  ادبیات  در  آن  اخبار،  داغ ترین 

الازل: عقیلی عزتی -کثرالـ... مشاغله.

اقتصاد چه گونه کار می کند؟ -1
بیمارِ ایرانی، بیماریِ هلندی

شبیر امیرنکوئی

احتمالاً  و  دارید  »زمان«  شما 
وقت،  از  استفاده  برای 
شما  می کنید.  برنامه ریزی 
دوست  و  دارید  »پول« 
خالی  را  جیب تان  ندارید 
پول  چه  و  زمان  چه  ببینید. 
دیگر  چیزهای  خیلی  چه  و 
»منابعی«  و  »داشته«ها 
)Resource( هستند که شما 
از آن ها بهره مندید و آن ها را 

عنوانِ  به  اقتصاد  که  نحوی مصرف می کنید. همین جاست  به 
از منابع«،  استفاده ی شما  »توصیف کننده و تحلیل گرِ نحوه ی 
رشد  و  تغذیه  زنده،  موجوداتِ  مانندِ  اقتصاد  می شود.  مطرح 
می زاید  و  می دهد  نشان  عکس العمل  محرّک،  به  و  می کند 
هویدا  آن  »علائم«  از  نیز  اقتصاد  بیماریِ  می شود.  »بیمار«  و 
ست؛ هر رشدِ ناگهانی و هر افولِ ناگهانی، هشداری ست برای 
اقتصاد که اگر درمان نشود آن را –مانند ایران- به کامِ »رکودِ 
تورمی« )معادلِ مرگ در اقتصاد( می کشاند. رکودِ تورمی به این 
بیداد می کند  افرایش قیمت ها  که  معناست که در عین حال 
)رشد قیمت ها با نرخِ بیش از 10 درصد(، حجمِ تولیداتِ کشور 
در حال کاهش است. دلایلِ متعددی برای ابتلا به رکود تورمّی 
وجود دارد که یکی از آن ها ابتلای اقتصاد به »بیماریِ هلندی« 

است.

است  60هزارتومان  شما  ماهانه ی  پول توجیبیِ  کنید  فرض 
اوّل  ترم  معدل  که  حالی  در  همگان،  ناباوریِ  میانِ  در  و 
 16.05 درخشانِ  معدلِ  با  را  دوم  ترم  بوده است،   12.05 شما 
قدردانی  برای  پدرِ شما  این شرایط،  در  پشتِ سر می گذارید. 
یعنی  می دهد.  افزایش  120هزارتومان  به  را  شما  پول توجیبیِ 
اگر قبلاً می توانستید روزانه 2000تومان خرج کنید، الآن روزانه 
یک  یا  و  دبل چاکلت  یک  می توانید  حالا  دارید.  4000تومان 
قوطی اسپرایت بیشتر بخرید. یعنی سوسیس بندری شما تبدیل 
به هات داگ می شود. حال فرض کنید که یک سال به همین 
تا خردادِ سالِ بعد که پدر شما تصمیم می گیرد  منوال بگذرد 
برای جریمه، رقم ِپول توجیبیِ را به همان 60هزارتومانِ گذشته 
بازگرداند؛ زندگی غیرممکن خواهدشد. در حالی که تا سالِ قبل 

به راحتی با 60هزارتومان در ماه زندگی می کردید، اکنون دیگر 
به سبک  نیست چون شما  ممکن  قبلی  هزینه ی  به  بازگشت 
زندگیِ جدید عادت کرده اید. با افزایشِ درآمد، مخارجِ شما نیز 
افزایش یافته و در صورت کاهشِ درآمد به سطحِ سابق، »عادتِ 
مصرفیِ« شما تغییر نخواهدکرد. شاید شما بتوانید مخارجِ خود 
را کم کنید و با سازگاری و تحمّل فشارِ زیاد، کاهشِ پول توجیبی 
را تحمل کنید، اما برای یک کشور، کاهشِ مخارج به این صورت 
برای  شما  پول توجیبیِ  مساله ی  مشابهِ  اتفاقی  نیست.  میسر 
یک  سال،  این  در  داد.  رخ  1959میلادی  سال  در  هلند  کشور 
میدانِ گازیِ بزرگ در خرونینخن )Geroningen( کشف شد 
و از قضا، کشف این میدان مصادف شد با نیازِ بحرانیِ اروپا 
به گاز در سال های دهه ی 1960میلادی. صادراتِ گازِ هلند به 
اروپا رشدِ چشم گیری یافت و درآمد قابل توجهی نیز از این راه 
عایدِ این کشور شد. با این افزایشِ درآمد عاداتِ مصرفیِ دولت 
و ملتِ هلند نیز تغییر کرد و رو به فزونی گذاشت و اما، پس 
از گذرانِ اروپا از بحرانِ انرژی، صادراتِ گازِ هلند نیز کاهش 
یافت در حالی که عاداتِ مصرف دست نخورده باقی مانده بود.

از  که  کشوری  هر  که  نیست  این گونه  چیست؟  حل  راه  امّا 
مواهب طبیعی بهره می برد با بیماری هلندی دست و پنجه نرم 
کند، زیرا اگر درآمد حاصله از این منابع به جای توزیع میانِ 
مردم، صرفِ گسترش و رونقِ کارخانه ها و تولیدِ داخلی شود، 
نه تنها باعثِ بیکاری ِ کمتر و اشتغالِ بیشتر می شود بلکه منجر 
به شکوفایی و رونقِ اقتصاد نیز می شود. رسیدن به این نقطه 
که درآمدهای نفتی به عنوانِ محرکِ سایر صنایع و بخش های 
دستی  و  جزم  عزمی  گیرند،  قرار  مورداستفاده  کشور  تولیدیِ 

توانا می طلبد.
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نقاط  اقصا  از  و  بود  بود و در جمع سران سر  اهل نظر  امام 
جهان با خبر بود و سیمایش منور بود و کلامش از همه بهتر بود 

و از این روست که »بلیغ العلما« نامیده اندش.

آورده اند روزی طفلی ایشان را پرسیدن گرفت که از چه روست 
از کتاب اجتماعی مصوب علمی ما را نمی آموزید، آی نکته ای 

ندارد و یا سببی دیگر؟ 

شیخنا نیشخند زدی و گفتی: »نکته ها هست بسی، محرم اسرار 
برید  علم  وادی  از  بشنید طفل  پاسخ  این  کجاست؟« و چون 
کلامی  سِرْ  این  از  کسی  با  القیامه  الی  و  گزید  تحصیل  ترک 

نراند...

قصد  یک  نود  سیصد  و  هزار  سنه ی  در  که  آورده اند  دیگر  و 
سفر فرنگ کرد و زین رو دلار ابتیاع کرد. از قرار دلاری هزار و 
چهارصد و بیست و سه قران و چند روز سفر نرفت و دلار را 
فروخت از قرار دلاری سه هزار و چهارصد و نود و شش قران. 
و پس از آن قصد پراید کرد و خرید و و بعد از هفته ای چند ده 
میلیون بیشتر فروخت و  نیز پسته ای خرید و پسته را نخورده 

فروخت و ایشان را از این قبیل مکارم فراوان است.

علمی  هیچ  که  ازیرا  است  العلوم  امّ  جامعه شناسی  گفت:  و 
انجام  نیست مگر آن که مردم جمع شوند در جایی و فعلی 
و  سقراط  که  ازیراست  گفت  و  شود.  یافت  علمی   و  دهند 
جامعه شناس  باشند  هرچه  که  این  از  قبل  ارسطو  و  افلاطون 

بوده اند. 

و  ست  پادشاهی  به  زندگانی  را  مردان  تجردّ،   گفت:  و 
چو  زندگانی  ایشان  تأهل  و  ماند  نامردمان  به  خاکسپاریش 

بردگان است و خاکسپاری چون سلاطین.

و از این قبیل درر کلامی زیاد افشانیدندی که قلم را تاب آن 
نبودی و چیست چاره که هر جریده ای را پایانی می بایست.

درس نامه ی نظریه ی ادبی - بخش اوّل
علی فلاحت

نظریه ادبی چیست؟ اجازه بدهید جواب شما را در یک جمله 

و یا یک پاراگراف ندهم و بعد با سوال دیگری شروع کنیم: آیا 

پاسخ شما  لبخندی  با  ادبی خوانده اید؟ شاید  اثری  به حال  تا 

این باشد که: این چه سوالی است؟ حتماً هرکسی در زندگی اش 

حداقل یک اثر ادبی خوانده است! بسیار خب. حالا به سوال 
اثر  یک  اثر  این  که  شده اید  متوجه  کجا  از  می رسیم:  بعدی 
ادبی بوده است؟ می دانیم که بعضی از آثار در زمره ی ادبیات 
ادبیات  چاپ شده ای  هرکتاب  نه.  برخی  و  می شوند  محسوب 
در بخش های  کتاب ها  کتاب فروشی ها،  در  محسوب نمی شود. 
بخش ها  از  یکی  و  شده اند  چیده  و  دسته بندی  مختلفی 
را  ادبیات  مقوله  که  است،  ادبیات«  و  »داستان  یا  »ادبیات« 
از سایر متون چاپ شده متمایز می کند. اصلاً چه چیزی باعث 
می شود که متنی در بخش ادبیات گذاشته شود و کتاب دیگری 

در بخش تاریخ قرار گیرد؟

نظریه های ادبی به اندازه خود ادبیات قدمت دارند. نظریه ی 
ادبی به مجموعه دیدگاه هایی اشاره دارد که طی سی یا چهل 
در  ادبیات  تولید  و  تدریس  تفکر،  چگونگی  بر  گذشته  سال 
کالج ها و دانشگاه های اروپا و آمریکا تاثیر فراوان داشته است. 
رویکردهای  بر  مشتمل  است  فراگیر  اصطلاحی  ادبی  نظریه 
مختلف به متون-اعم از ادبی و غیر ادبی. اگر این رویکردها 
جنبه مشترکی داشته باشند، اشتراک شان در این است که همه 
و  آثار،  نگارش  چگونگی  بر  که  می پردازند  عواملی  به  آن ها 
می گذارد.  تاثیر  بخوانیم  را  متون  آن  می توانیم  این که چگونه 
از  متشکل  میان رشته ای  است  محصولی  ادبی  نظریه ی 
زبان شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، فلسفه، تاریخ، اقتصاد، 
مباحث طرح شده  بیشتر   . و...  قومی، علوم سیاسی  مطالعات 
در نظریه  ی ادبی با چیزی که تحت عنوان ادبیات می شناسیم 

ارتباط اندکی دارد. 

پس چرا نظریه ی ادبی جزو لازم و ارزشمندی از آموزش ادبیات 
است؟

درحال حاضر وقتی نظریه ادبی را به کار می گیریم چه می کنیم؟ 
این سوال  داستان  یا  تحلیل یک شعر  در گذشته هنگام  خب 
این جا قرار گرفته است؟  این واژه  را مطرح می کردند که چرا 
جواب ها  اما  می کنند  شروع  سوال  همین  با  هنوز  نیز  اکنون 
می کند،  چه  واژه  این  است که:  سوال  این  به  پاسخ  در  بیشتر 
چگونه عمل می کند، چه چیزی تولید می کند؟ هنوز هم مبنای 
اما حالا  است،  ادبیات و هر متن دیگری همین  از  خوانش ها 
صور  و  ساختار  و  می کنند  تحلیل  را  متنی  از  قطعه ای  وقتی 
برنمی دارند.  کردن  از سوال  می کنند، دست  درک  را  خیالی اش 
به چه معناست؟« وقت  »این  این سوال که  به جای پرسیدن 
واژه/  این  که  می کنند  سوال  این  پرسیدن  صرف  را  بیشتری 
تصویر/ متن چه می کند؟ ادبیات را نباید یک موضوع »صرفاً« 
سرگرم کننده دید، بلکه باید دید چه کاری انجام می دهد. این 
تفکر سبب می شود به جای آن که ادبیات را جزئی خودایستا و 
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مجزا از زندگی واقعی بدانیم، آن را جزئی از یک زندگی بزرگ تر 
بدانیم. متون ادبی، مانند سایر انواع متون، دنیایی را که در آن 
زندگی می کنیم تولید می کنند و نظریه ادبی ابزاری است یا بهتر 
بگویم مجموعه ابزاری است که ما را قادر می سازد نحوه ی وقوع 

این مسأله را بررسی کنیم.

طرح  به  باید  همواره  آن ها  آموختن  و  ادبی  نظریه های  در 
این که  بپردازیم. یه  این متن چه معنایی دارد  این پرسش که 
یک متن چگونه معنا می دهد؟ چه چیزی تولید می کند و چه 
این  به  اساسا  ادبی  نظریا  دارد.  ما  دنیای  بر  و  ما  بر  تاثیری 
مسائل می پردازد. و به همین دلیل یادگیری آن اهمیت دارد. 
را درباره ی جهان توضیح  ما  از تصورات  برخی  ادبی  نظریات 
می دهند و عملکرد برخی از مکانیسم های تولید معنا را تشریح 
یا صرفا سازوکار جهان  گاه جهان شناسی  که  معنایی  می کنند، 
معنا  می دهند  توضیح  که  نظریاتی  هم چون  می شود،  نامیده 
چطور ساخته می شود و چه می سازد. نظریاتی هستند که نحوه 
عملکرد برخی قواعد نانوشته جهان را تشریح می کنند. به نظر 

می رسد این نظریات ارزش دانستن داشته باشد. 

درباره ی یک نویسنده
مصطفی مستور

محمّدمیلاد احمدی

را  هفدهم  طبقه ی  دکمه ی  مفید  "دکتر 
فشار داد و زلُ زد به کف آسانسور. جایی 
صورت  به  نمی خواست  کفش هاش.  بین 

افسانه نگاه کند. یا نمی توانست.

نرو  مادر،  می خوری  سرما  گفتم  »بِهِش 
برای  رفتم  که  صبح  رفت.  اما  پایین. 
صبحانه بیدارش کنم، گفت کتف هام درد 
دیدم  زدم  بالا  که  رو  پیراهنش  می کنه. 
کمرش کبود شده. بس که زنجیر زده بود. 
به تو نگفتم که ناراحت نشی. کمرش رو 
نداره  حق  دیگه  گفتمش  و  مالیدم  پماد 
این کار رو بکنه. گفتمش هنوز ده سالت 
تموم نشده. بِهِش گفتم اگه بری به بابات 
می گم. اما شب باز رفت. همون شبی که 

دکتر همایون با سهیلا مهمون ما بودند. به تو گفتم رفته با جواد 
درس بخونه، اما دروغ گفتم. دروغ گفتم، محمد.«

هنوز  که  مرد  به  زد  زلُ  داد.  تکیه  آسانسور  دیواره ی  به  زن 
محو کف آسانسور بود. محو جایی بین کفش هاش. چراغ های 
کوچک راهنمای طبقات آسانسور انگار که نور بی رمقی را به 
هم دست به دست کنند، یکی بعد  از دیگری روشن می شدند. 

سیزده، چهارده، پانزده.

شور  آب  قطره ای 
چشم  گوشه ی  از 
مرد تا روی گونه اش 
سُرخورد و بعد بارید 
بین کفش ها. درست 
هنوز  مرد  که  جایی 
آن جا.  به  بود  خیره 
درهای  هفده. 

آسانسور باز شد."
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حکایت
از آن عید، به این عید

علی ایرانی

بهار تا چند سال پیش معنایش آن بود که خانواده های فامیل از 
چند روز قبل وسایلشان را جمع کنند و بیایند خانه ی پدربزرگ؛ 
تهران  در  آن هایی که  و  این جور  بودند  تهران  در  آن هایی که 
که  بگو  تو  اصلاً  بالأخره سر می رسیدند.  عید  روز  نبودند هم 
عید باید در خانه ی پدربزرگ معنا پیدا می کرد؛ همه ی فامیل 

کنار هم دیگر باشند، بچه ها و بزرگ ترها هم دیگر را ببیند و...

ما بچه ها می نشستیم به پلی استیشن-دو و جام »فیفا« گذاشتن 
خانه ی  کوچک  حیاط  در  فوتبال  به  می شدیم  پا  آن که  یا  و 
فامیل  جوان های  و  نوجوان ها  -که  وقت ها  بعضی  پدربزرگ. 

مهندسی  رشته ی  در  و  است  اهوازی  اصالتاً  مستور  مصطفی 
ادبیاّت  و  زبان  رشته ی  در  و  کارشناسی  مقطع  در  عمران 
چمران  شهید  دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  فارسی 
فارغ التحّصیل شده است. او یکی از نویسندگان، پژوهشگران 
می رود.  شمار  به  انقلاب  از  بعد  ادبیّات  موفقّ  مترجمان  و 
کتاب های مستور را اوّل دبیرستان که بودم، همه را یک جا و 
پشت هم خواندم. چندین و چند کتاب کوچک )به لحاظ تعداد 
ارزان قیمت  هم  اکثراً  که  رنگی رنگی،  جلدهای  با  صفحات(، 

بودند و به چاپ های بالای بیست رسیده بودند.

است؛  گفتار  به  نزدیک  و  روان  و  ساده  مستور،  مصطفی  نثر 
جهت  این  از  واضح اند؛  و  کوتاه  خیلی  جمله ها  و  عبارات  و 
زیادی  و حوصله ی  خیلی طول نمی کشد  کتاب هایش  خواندن 
هم نمی خواهد؛ امّا تفکّر غالب مستور، نوعی واقع بینی همراه 
زندگی  در  آدم ها  رنج  و  غم  برای  مستور  ست.  غم گینی  با 
و  مشکلات  انواع  و  است  قائل  اصالت  اجتماعی شان  و  فردی 
و  حاشیه  بدون  را  اخیر  سال  ده  ایرانیِ  جامعه ی  دغدغه های 

نگاه های خاص بیان می کند.

و  کوتاه،  داستان  و  رمان  هم  که  مستور،  کتاب های  نظرم  به 
هم نمایشنامه و شعر نو اند، مثل قهوه ی خالص می مانند که 
هرچند شیرین و معمول نباشند، امّا خاصیتّی دارند که در هیچ 

کتابی نیست و در قلم هیچ نویسنده ای پیدا نمی شود. 

متنی که خواندید، قسمتی از رمان استخوان خوک و دست های 
جذامی بود که از جمله معروف ترین رمان های این نویسنده 

است.

کوچک  حیاط  همان  در  فوتبال  کردند-  می  هم راهی  هم 
رفت  می  بالا  مسابقات  سطح  می کرد،  پیدا  حیثیتی  جنبه ی 
حیاط  همان  در  گاهی  بود.  پی آمدش  کم ترین  هم  کَل کَل  و 
آویزان  را  حیاط  شلنگ  آن  والیبال؛  به  برمی خاستیم  کوچک 
می کردیم و حیاط کوچک را تقسیم می کردیم به دو قسمت 
کوچک تر. گاهی هم وَسَطی! باز هم در همان حیاط کوچک. 
نمی کردیم  حس  انگار  اصلاً  نبود،  مهم  خیلی  کوچک بودنش 
کوچک بودن را. کوچک بودن حیاط گاهی فقط بهانه ای می شد 

برای غُر-زدنِ جوان هایی که حال-و-هوای بازی را نداشتند.

از  که  مایی  بود؛  لحظاتی دوست داشتنی  از عید  قبل  لحظات 
پدربزرگ  خانه ی  بالای  طبقه ی  در  بودیم  آمده  دیگر  شهری 
مستقر شده بودیم. دقیقه های مانده به عید، مادر صدایمان 
می گذاشت.  جلویمان  را  شده  قایم  نوی  لباس های  و  می کرد 
و  جوراب  از  نو.  همه چیز  نو!  لباس های  شیفته ی  که  هم  ما 
همگی  پایین،  طبقه ی  می رفتیم  کفش.  تا  و  پیراهن  و  شلوار 
دور هم، دور پدربزرگ. صدای توپ که می آمد برمی خاستیم 
به بوسیدن هم دیگر و طبعاً شروع از پدربزرگ. در این حین 
خانه  و  می رسند  هم  بودند  کرده  دیر  که  عمه هایی  و  عمو 
این  از آدم؛ همان چیز دوست داشتنی که  پر  می شد غلغله و 
عید  لحظه ی  از  که  کمی  نیست.  پیدا  سر-و-کله اش  روزها 
می گذشت و آد م ها می نشستند به گپ-و-گفت. کم کم وقت 
رفته  که  فامیل  ما پسرهای  می رسید.  گرفتن سر  و  عیدی دادن 
بودیم بالا به پلی استیشن-دو، تا بوی عیدی دادن به مشام مان 
می رسید)»بچه ها! عیدی!«(، بدو خودمان را به طبقه ی پایین 
می رساندیم و به صف می ایستادیم جلوی کسی که عیدی دادن 

را شروع کرده بود.

قبل تر از پدربزرگ، وقتی که مادربزرگ هم زنده بود را یادم 
از  باشد.  باید خیلی بهتر و دوست داشتنی تر بوده  اما  نیست، 
زمان مادربزرگ همین یادم مانده است که در دبستان گاهی 
اوقات خانواده می آمدند و از سر کلاس برمی داشتندم که برویم 

سفر.

پدربزرگ کم کم معنا پیدا کرد و بعدش هم معنایش ماند، اما 
که »چراغِ خانه  فهمیدم  که رفت کمی  خودش رفت. خودش 
و  پدربزرگ رفت  یعنی چه.  که خاموش می شود«  فامیل(  )یا 
دیگر مدت هاست که دور هم جمع نمی شویم. انگار این اتفاق 
بزرگ ترها  فامیل که بزرگ می شوند،  فراگیری ست که بچه ها 
دور-هم- برای  بزرگ ها  شوق  و  شور  آن  دیگر  روند،  می  که 

در  را  عیدها  روزها،  این  حالا  می رود.  بین  از  هم  جمع شدن 
خانواده ی خودمان جشن می گیریم. بی بزرگ تر. عید دیگر پلی 
استیشن-دو ندارد. فوتبال و شادی و خنده ی آن حیاط کوچک 

را هم ندارد...
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بررسی تطبیقی ادوار موسیقی ایران و 
موسیقی غرب - بخش اوّل

تقی هاشمی

بوده  تغییر و تحول   موسیقی ملل گوناگون همواره در حال 
این  که  دارد  وجود  کشور  هر  تاریخ  در  نقاطی  اما  است، 
می گیرد،  شکل  آن ها  در  بنیادین  صورت  به  تحول ها  و  تغییر 
که از جمله ی آنها انقلاب ها، جنگ ها و جنبش های اجتماعی 
قاعده  این  ما  کشور  در  می آید  نظر  به  حال  این  با  هستند. 
صدق نمی کند. برای بررسی بیشتر این موضوع تصمیم گرفته ام 
ایران را در سیر تاریخی خود و به شکل تطبیقی با  موسیقی 
موسیقی غرب، در چند شماره از نشریه ی ویرگول مقایسه کنیم 
تا از کم و کیف آن بیشتر آگاه شویم. در این شماره موسیقی 
حکومت  دوران  ایران  در  آن  هم عرض  و  رنسانس  دوران  در 

تیموریان مقایسه می کنیم.

رنسانس )1450- 1600 م(

غرب در حال تحول موسیقی از قرون وُسطا به رنساس است. 
عصر رنسانس، عصر تجدد حیات، عصر خلاقیت انسان و عصر 
این  سرشناس  هنرمندان  و  موسیقی دانان  از  و  ست  فردگرایی 

دوره می توان به »لئوناردو داوینچی« اشاره کرد.

در این دوران است که با صنعتِ چاپ، نشر موسیقی نیز بیشتر 
دستگاه  از  موسیقی  خارج شدن  هم چنین  می کند  پیدا  رواج 
از تحولات  کلیسا و تمرکز بیشتر بر دیگر زمینه ها زندگی بشر 
موسیقایی در این دوره است. آخرین نکته حائز اهمیت در این 
دوره زمانی خارج شدن موسیقی از آوازهای گروهی و پناه بردن 

به موسیقیِ سازی بوده است.

تیموریان )1370- 1498 م (

خوشبختانه در این برهه ی زمانی در کشور ما، موسیقی ایرانی 
شاهد پیشرفت چشمگیری ست، زیرا نوازندگان »تیمور لنگ« 
در  حتا  هستند.  نیز  هنردوست  ذاتاً  خون ریز-بودن،  علی رغم 

کشورگشایی های تیمور، هنرمندان و صنعت گران از کشتار در 
امان بوده اند و نیز مسجد گوهرشاد در کنار ضریح امام هشتم 
نمونه های  از  که  است  تیمور  پسر  شاهرخ  یادگار  مشهد  در 

ارزنده ی معماری آن دوران به شمار می رود. 

چشمگیری  پیشرفت  دوران  این  در  موسیقی  کلی  طور  به 
داشت، به شکلی که کتاب هایی به شیوه ی علمی در معرفی 
دستگاه های موسیقی ایرانی و شناخت سازها نوشته می شود؛ 
بسیاری از سازها نیز مانند: دایره ، قیچک، دهل، سرنا، دوتار، 

تنبک، نی و رباب یادگار این دوره اند.

فضای باز موسیقی و هنر در ایران و توجه پادشاهان این عصر 
به هنر موسیقی و همچنین نفوذ تمِ موسیقیِ سازی به جای 
باعث  بالعکس  و  کشور  به شرق  غرب  از  آوازی  موسیقیِ  تمِ 
و  موسیقی  دستگاه های  آمدن  وجود  به  و  ما  موسیقیِ  رشد 
سازهای جدیدی شد. پدیده ای که در ادوار بعد به ندرت شاهد 
آن هستیم... آنچه تا به اینجا گفته شد تاثیر حمایت سلاطین 
و حکم رانان از موسیقی در ایران بود که به شکوفایی آن منجر 
شد. اتفاقی که ما در مورد رشد و توسعه ی شعر نیز در ایران 

شاهد آن هستیم.

کتاب  نشر  رواجِ  دوره  این  در  موسیقی  پویایی  دیگر  علل  از 
در حوزه ی موسیقی بوده است. در این دوره انتشار و تألیف 
شیوه ای  به  آنها  بازشناسی،  و  دستگاه ها  بررسی  در  کتاب 
علمی، کمک شایانی به توسعه ی موسیقی کرد. اتفاقی که حتا 
شاید در عصر حاضر هنوز اساتید ما توجهی به آن ندارند. در 
کتاب های دوران تیموریان بعضاً به ابیاتی بر می خوریم که با 
وجود 600 سال اختلاف زمانی با ما، به صورت ساده به معرفی 
دستگاه های موسیقی پرداخته اند، تا جایی که افراد کاملا ناآشنا 
با موسیقی نیز می توانند متوجه نام و چیستیِ دستگاه ها شوند.

 امروزه جامعه ی ما از فقدان کتاب های ساده ای که موسیقی 
را به زبانی ساده توضیح دهد رنج می برد. و شاید یکی از علل 
پایین بودن اقبال عمومی به یادگیری موسیقی ایرانی نیز همین 
باشد. در قسمت های بعدی به بررسی دوران باروک – صفویان 
درخشان  اما  کوتاه  جرقه های  دوره،  این  در  موسیقی  افول  و 
دوران  در  موسیقی  علل سکون  و  زندیان  دوران  در  موسیقی 

واپسین می پردازیم.
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شهریار کامکار

گالری



سردبیر: حبیب دانشور

مدیر هنری و صفحه آرا: آریا عامری

طراّح جلد: صادق کاوه

ویراستار: محمّد میرزاعلی

هم کاران این شماره:

تقی  ایرانی/  علی  فلاحت/  علی  امیرنکوئی/  شبیر  کامکار/  شهریار 
هاشمی/ محمّد میلاد احمدی

با سپاس از آقایان:

و  صفوی،  سلطانی،  سعیدی نیا،  شوشتری زاده،  عموئی،  عبدی مراد، 
عزتّی

و واحد انتشارات...

Virgool.blog.ir

نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گلِ باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

خواجه حافظ شیرازی

بهاریه


